نعمانی و مصادر غیبت (۴) 

سید محمد جواد شبیری 

شیر کففیم کم غیت تصمانی« ظاهر ار پیش آرفی ی ۳۴۲۳ که هلف انا بر شا گزن یو 
املا کردم الیي‌ ده است: ونیا غنایت به این که وی غفر ایام عضر (علهالنلام) رایر هسام 
لیف کنات بیش اراد شا فیراند (لمالانف با تون هار تاره لیف کار مات 
از سال ۳۳۶ جلوتر باشد. بنابراین, کتاب غیبت نعمانی, در فاصلهی سالهای ۳۳۶ تا ۳۴۲ به رشته 
نت در آمده ات, 

فرااین ایا ای یم یا رف بدیگر در غیت ما نو ریم وفیعتو تال کاب را ارانة ده 
دز آمافظ کاب خبیت تما ار یانهای یخی ان فطیان مم و با آمیزند او سفن یه 
فیان آمده اشت برخیر از غبارت کنات نوات رصان که تالف کاب یناتک 
ابویزید و در هنگام پیکارهای وی با آن مدعی مهدویّت رخ داده است. هر چند از عبارت مورد 
نظر, چنین برداشتی نمیشود. ولی اين عبارت, با بیانی دیگر, در بحث ما کارساز است. برای 
توضیح بیشتر, متن عبارت نعمانی را نقل میکنیم.(۱ 

نعمانی, پس از نقل روایاتی چند در وصف حضرت مهدی (علیهالشلام) و منزلت آن بزرگوار, 
روایتی عظیم الشآن در مقام آن حضرت از امام صادق (علیهالشْلام) میآورد که در آن. حضرت 
در پاسخ راوی میفرماید: ((و لو آدرکثه لخدمثه یام حیاتی؛ اگر [زمان آوی را دربافتم, یقینا, 
دوران زندگی خود را در خدمت او سپری میکردم.))- نعمانی, در ادامه میافزاید: 

فتأشلوا [بعد هذا] ما یاعیه المبطلون, و یفتخر به الطائفه البائنه(۲) المبندعه من آأن الّذی هذا 
وصفْةْ و هذا حالْهُ و منزلثة من الله عرُوجلّ, هو صاحبُهم و من الذی یدعون له؛ فاثه بحیث هو فی 
آربعمثه آلف عنان و ان فی داره آربعه آلاف ِ رومیت و ای ۲۱ وتا روا هل متیآ 
رأیتم و بلغعکم عن النبی (صَیاللَهُعلیهوآلهوسلم) و(۴) عن الأثمه الطاهرین (علیهمالسْلام). آن 
القائم بالحق هذه ضفته التی یصفونه بهاء 

و اه یظهر و یقیم(۵) بعد ظهوره, بحیث هو فی هذه السنین الطویله, و هو فی هذه العده 
العظیمه یناقفه آبویزید الأموی, فمژه یظهر علیه و بهزمه, و مژه یظهر هو علی آبی یزید, و یقیم 


نصا مورهزی ف نف اششار آموه بالهفرت‌هالدتا تغل مادهن عایه :۱ 

فاتکم تعلمون بعقولکم |ذا سلمت من الدخل و تمییزکم |ذا صفی من الهوی ان الله قد آبعد من 
فده خالقافن ان بکوو الهانی الم عم والباسر نویه وا لعهمفن, آرضه وا مساو سره زر نمی 
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در این عبارت, تنها, از پیکار ابویزید اموی با اين مدعی مهدویّت در سالیان طولانی سخن رفته, و 
تأکید شده که گاه پیروزی از آن ابويزید بوده و گاه از آن اين مدعی مهدوبّت. ولی آیا اين پیکارها 
بابان رشحم با ود کارا احامهداشته یی اه ان ارت ارفا ده تسس 

پیش از ادامهی بحث, اشارتی کوتاه به شورش ابویزید, مفید به نظر میرسد. ابویزید مخلد بن 
کیداد که از مذهب نکاریه از مذاهب خوارج پیروی میکرد, در سال ۲۱۶ پیروانی. به هم زد و به 
فعالیت پرداخته و نظر خوارج را در تکفیر مسلمانان مخالف خوارج ترویج کرد. 

در کتب تاریخ, از تعقیب وی به دست قائم جانشین مهدی و فرار وی از چنگ قائم و بازگشت 
مخفیانه به توزر (زادگاه خویش) در سال ۳۲۵ سخن گفتهاند و اشاره کردهاند که وی به دست 
والی قسطیلیه زندانی شد و به هشت یارانش از زندان آزاد شد و در کوه ((اوراس)) سنگر 
کا فت انم اهر معاصره کرد این محاضرتزففت سا ادامه دا زشیی: 

پیکارهای وی با قائم و چیرگی بر شهرهای مختلف غرب آفریقا, به سالهای ۳۳۲ و ۳۳۳ باز 
میگردد.(۷) 

ابويزید. در سال ۳۳۳ اکثر شهرهای شمال آفریقا, همچون قسطیلیه, اربس, قیروان را گشود و 
قائم را در مرکز حکومتی خود در شهر مهدیّه محاصره کرد. این محاصره تا اوائل سال ۳۳۴ 
ادامه یافت. جنگ و گریز و شکست و پیروزیهای پی در پی وی در این سال هم در جریان بود. 

در رمضان این سال, قائم, در گذشت و فرزندش منصور, به جای وی نشست, جنگهای ابویزید با 
فاطمیان در اين سال هم به شدّت پیگیری شد, ولی سرانجام, ابويزید, به جنگ سربازان منصور 
افتانن فور ار حراتهای که دیدم مور آواعر مخرم وال ۳۶۶ در گذشت: 

گزارش مفصّل این حوادث, در کتب تاریخ دیده میشود و نیازی به تکرار آنها در اين مقال نیست. 


در عبارت مورد بحث از غیبت نعمانی, کته ود شون کرت وتا سا است: نخست., توصیف 


ابويزید به اموی که در جای دیگری دیده نشد. ابویزید را با توجّه به نژاد وی, به بربری, یفرنی, 
زناتی و با عنایت به مذهب او, به خارجی, اباضی, نکاری مثصف کردهاند.(۸) 

وصف وی به اموی از چه رو است؟ گویا, ارتباط وی با امویان اندلس, اين وصف را برای وی به 
دنبال داشته است. 

ابن عذاری مراکشی مینویسد: در آخر شوال سال ۳۳۳ دو فرستاده از سوی ابویزید مخلد بن 
کیداد بر ناصر وارد شده که حامل نامهای از سوی وی بوده که در آن از چیرگی او بر قیروان و 
را ای ار او ها مضه اسر ی که اس سای | یسیو فر تا رگا 
وی, از همان زمان تا هنگام مرگ وی, پیوسته ادامه داشت.(٩)‏ 

و ۱ ۱ و ۱ 
گزارش شده است.(۱۰) 

نکتهی مهم در اين بحت, این است که عبارت نعمانی و توصیف وی از مدعی مهدویت, به 
روشنی میرساند که وی در زمان نگارش کتاب. زنده بوده است, این جمله که ((وی در میان 
چهارصد هزار سوار و در منزل وی, چهار هزار خدمتکار هست)). ظهور قوی در حیات این 
شخص دارد. 

این شخص, بی تردید, خلیفهی فاطمی است. امّا آیا مراد. ((قائم فاطمی)) است؟ چنانچه استاد 
غفاری, بدان اشاره کرده و تأکید نعمانی بر تعابیر "القائم بالحقٌ والقائم للّه بحقه", هم گویا 
فا ای له ی هی ال ام ی ی یاهع ان کرام ود 
اگر این اختمال».ضحیه باشد,. با توخه به .در گذشت فاتم, دز زمضان سال ۳۳۴, باید خألیف, کتاب: 
پیش از اين تاریخ باشد. اين مطلب, با نتیجهگیری پیشین ماء دربارهی تاریخ تألیف غیبت نعمانی 
(که تألیف کتاب از سال ۳۳۶ جلوتر نیست) سازگار نیست. 

این نکته هم را هم ميافزاييم که حجم غیبت نعمانی, حجم کمی است و به طور طبیعی, کتاب, به 
ترتیب, نگارش مییافته است. عبارت مربوط به پیکارهای ابویزید در غیبت نعمانی. حدود صد 
صفحه پس از عبارت مربوط به عمر امام عصر (علیهالسٌُلام) - که از آن نتیجه گرفتیم که تألیف 
کتاب از سال ۳۳۶ جلوتر نیست - است, لذا ناسازگاری این دو نتیجه, استوار به نظر میآید. 


اگر مراد از مدعی مهدویّت در این عبارت. منصور, فرزند قائم باشد,(۱۱) وی در سال ۳۴۱ در 
گذشته, لذا مشکلی در نتیجهگیری پیشین نخواهیم داشت. ولی بعید به نظر میرسد که نعمانی به 
منصور نظر داشته باشد. 

فشک این بخت: در کرو توشه به مطلبی اشت که موه خان, بدان"اشاره کردهاند. آنان گفتهاند: 
که منصور, از بیم ابویزید. مرگ پدر را پنهان داشت, خود را به نام خلیفه نخوانده. و سکهها و 
خطبه و دیگر رسوم خلافت را تغییر نداد, ولی پس از اين که از شورش ابویزید فراغت حاصل 
کرد, مرگ پدر را آشکار ساخت و خود را خلیفه خواند.(۱۲) 

پناپرایدی طبیعن ات که عا سیال ۳۳۶ موه این ازدمرن فانم آگاه تباشدو کمان کته که اه 
زنده است. 

با کنار هم گذاشتن دو عبارت مورد بحث از غیبت نعمانی, نتیجه میگيریم که باید تألیف قسمتهای 
میانی غیبت نعمانی, در سال ۳۳۶ باشد؛ زیرا, با توجه به مرگ ابویزید در محرم ۳۳۶ بعید به نظر 
میآید که نعمانی تا پایان این سال از مرگ قاثم فاطمی آگاه نشده باشد. با افزودن این نکنه که 
کتاب, از حجم چندانی برخوردار نیست, میتوان ختم کتاب را در همان سال ۳۳۶ يا احیاناً در سال 
بعد دانست- 

البته اين مطلب را هم نباید از نظر پنهان داشت که نعمانی هر چند روایاتی چند را. پس از 
تالیف: به کتاب افزوده است: ولی دلیلی نذاریم که وی در ساختار کناب تقییری داده باشد. نذا 
کتاب, دارای دو تحریر به شمار نمیآید که نیازمند به بحث در تاریخ تحریرهای مختلف آن باشد. 
نتیجهی بحث ماء این است که قسمتهای میانی کتاب غیبت نعمانی, در سال ۳۳۶ تألیف شده و 
ختم کتاب هم ظاهراً در همین سال یا سال بعد صورت گرفته است. 

یک نکته دربارهی غیبت نعمانی 

شرف الدین استرابادی, در کتاب تأویل الیات, روایاتی چند از غیبت شیخ مفید نقل کرده که غالبا 
با حذف آغاز اسناد همراه است. ولی در یک جا ص ۲۰۸ (ذیل سورهی تویه) دو روایت با سند 
کامل به همراه توضیحی از موَلف در میان آن دو, از اين کتاب نقل کرده است: 

خا غلت ین الخشسین فان تا مخید بن یخی ااعطان .ی 


و آوضح من هذا, بحمدالله و آنور و آبین و آژهر... 

آخیونا تلا شبن مخت قال دنا ابهالجخسن علی ین مغر 

این دو حدیث, به همین شکل,(۱۳) در غیبت نعمانی ص ۸۶ / ۱۷: ۸۷ / ۱۸ روایت شده است. 
سایر موارد نقل تأویل الأیات از غیبت شیخ مفید هم همگی در غیبت نعمانی نقل شده است: 
تویل الأیات, ۸۷ (ذیل سوره البقره) غیبت نعمانی, ص ۳۱۴ / ۶, ۲۸۲ / ر۶۷ 

تافیل لیات نا (یل شفر الیوه) یوت مان ره ۱۳۲ ۱۳ 

تامیل الابات: ۱۲۳۴ (نیل تور آل عمران) غبیت تعمانی: .۴۱ ۲ 

تاویلن الایاش ۱۳۲ (خیل سفوه آل مر آن)خییت تفای ی ی ۱۳۳۵۵ 

تأوبل الأیات, ۲۵۶ (ذیل سوره النحل) غیبت نعمانی, ص ۱۹۸ / ٩‏ ۲۴۳ / ر۴۳ 

تأویل الابانت: ,۳۸۴ (ذبل سهره الشعراهء) غیبت تعمانی:.صن ۱۱/۱۷۴ 

بدین ترتیب, تردیدی نیست که نسخهای را که شرف الدین استرابادی نسخهی غیبت شیخ 
میدانسته, چیزی جز نسخهای از غیبت نعمانی نبوده است. چه چیز سبب شده که چنین خلطی 
رخ نماید؟ 

در پاسخ این سوال, باید توجه داشت که از یک سو, شیخ مفید, کتابی در غیبت داشته که در 
رجال تجاشی از آن نام برده شده(۱۴) اشت. البته. ظاهرآ, این کتاب: جزء کنب مفقود وی استت 
و از آن. نسخهای در دست نیست. و آگاهی خاضطی هم از آن نداریم- 

از سوی دیگر, شیخ مفید, مکتّی به ابوعبدالله و نام وی, محشّد بن محشّد بن النعمان بوده, لذا 
گاه از و به انوعندالله,بن التعمان باد میشده انست :(۱۵) 

شباهت این عتوان با عتوان ابوغیداله التعمانین مولفت کناب غیبت آشان است: لوا تعزیتف 
عنوان ((ابوعبدالله النعمانی)) به ((ابوعبدالله بن النعمان)), یا خلط این دو عنوان با هم, میتواند 
سبب انتساب کتاب غیبت نعمانی به شیخ مفید گردد. 

البته, در این جا هم نام بودن نعمانی و مفید را نیز نباید از نظر دور داشت. 

پی نوشت : 


نسخه اشاره میکنیم. 

۲ در نسخهی رضویه, اين کلمه, به روشنی خوانده نميشود. در حاشیهی چاپ استاد غفاری, از 
تیمها مسحای این کلست لها ان شب ات 

۳) در چاپ سنگی و غفاری, ((صقالبی)) آمده است. صقلب, شهری در صقلیه - جزیرهای در 
دریای مغرب. محاذی تونس - است. (تاج العروس, ج ۲, ص ۲۰۰) 

۴ در چاپ سنگی و غفاری: "و", به جای "او". 

۵ در چاپ سنگی و غفاری: ((یقیم)) 

۶) غیبت. نعمانی. ص ۲۴۵ و ۲۴۶ (چاپ سنگی, ص ۱۲٩‏ و ۱۳۰). 

۷ . در مقالهی ابویزید نکاری در دایرهالمعارف اسلامی (ح ۶, ص ۴۱۳) آمده: ((مقریزی (اتعاظ 
الخنفاء. ص ۱۰۹) تصریح کرده که او در ۳۰۳ ق خروح کرد. برخی از موژخان که گفتهاند مهدی 
شهر المهدیه را در ۳۰۳ ق (ابن اثیر, کامل ج ۸ ص )٩۴‏ به صورت دژی استوار در برابر 
فخیدهاق اخمالی ایفشتد‌شاد‌تهاد (فاضت مان اقا احغوهه ۲۱۸ این اسان خآ 
ماظن آنفت )ارت مش خانی ان اتعاظط کمیور ان ال ای میرن کرفه شوه 
محلراف بوده و کلمهی ((وثلائین)) از آن افتاده است. اين عبارت در تحقیق د. جمال الدین شیال 
(قاهره, ۱۴۱۶, ج ۱ ص ۷۵) به درستی ذکر شده است. بنابراین مقریزی شورش وی را در سال 
۳۳ ضیدآند این قسهای اتفاظ ار کامل ابن نید اخد شدم ارت و نیو ور او رال ۶۳۳ 
از ابويزید یاد کرده است. 

تانیدی کهبرای رو انمیز و ال ۳ کر هریت ااستشه ون ان ات اش اوه دارد 
ک فحه فاطعی راشای کون کت دسا صاحت ار (اقف آعهشته) اه 
بود (و نه به خاطر خروح وی), مهدیه را بنا نهاد. عبارت قاضی نعمان در اين زمينه, از صراحت 
بیشتری برخوردار است. وی, اشاره میکند که ابویزید. همان دجّال معروف در احادیث است. و 
ای مه کر سراف له کرش از بعملانت هی موفه ات در ی افتا ا دوه ری فرسات 
دشراوی ص ۳۲۷ بند ۲۹۶: ص ۳۳۲ بند ۲۹۹). اگر در این عبارات دقت ميشد, به روشنی معلوم 


فیتند که این عبار انش دفیفا بر علاف: مقصوه تویستوی و لالتت دار 


یه عتوان توت ر.ک: البیه والاشراف: من ۱۲۸۵ کال این آتیر: ۸ ضن ۴۲۲ آلبیان 
المغرتب فی آخبار آلانذلس والغربه جح ۲ص ۵۳۲۱۳ ۱۲۱۴ تازنه انن خلدون: ج نز۵۳۲ 

۲ آلبیان المفین‌رع دض ر۱۳‎ ٩ 

۰) البیان المغرب. ج ۲. ص ۲۱۲ - ۲۱۴ و نیز ر.ک: دائرهالمعارف بزرگ اسلامی, ج ۶ ص ۴۱۴ 
بة .نقل از مصادری چند,ء از جمله ماريخ الخلفاء العاطمیین بالمغزب: .ص ۰۳۷۳ ۳۸۵ - ر۳۸ 

۱ البته این مطلب که منصور ادعای مهدویْت کرده باشد, خود نیازمند تحقیق و بررسی است. 
۲) کامل ابن اثیر. ج ۸ ص ۴۳۴ و ۴۵۵؛ افتتاح الدعوه. ص ۳۳۴, بند ر۳۰۰ 

۳) البته تفاوتهای اندکی در این دو نقل دیده میشود. مانند تبدیل ((حدثنا)) در حدیث یکم. در 
نسخهی چاپی غیبت نعمانی به "آخبرنا", ولی در چاپ سنگی (ص ۴۱) همان عبارت ((حدثنا)) در 
آغاز نت امه آزشت: 

پرخی از اوضاف رافیان هم زر تاویل الابات یامد که م و اند یه ع ات یف آنهاء تفن موف 
به خاطر اختصار باشد. 

۴) رجال نجاشی, ص ۴۰۱ / ۱۰۶۷ 

مشک القواتم ض ۳۷ (مبه تغل از آن‌رز هار ۲ ۱۳۱ رال ایض ۳۴۸۴ 
یر تایلاع سس این ان الخصی یر رشن ۱۶۵ تنیز عیبر زاین العصان) )ور رخان 


نجاشی, ص ۱۶۱ / ۰۴۲۵ ص ۴۳۱ / ۰۱۱۶۱ ص ۴۵۷ / ,۱۲۴۶ 


